
نگاه آخر

ایرانی‏ها صبح روز دوشنبه را با خبری مسرت‏بخش آغاز کردند؛ نایب‌قهرمانی 
تیم ملی راگبی زنان ایران در رقابت‏های آسیایی این رشته که امسال در مسقط 
برگزار شــد و طی آن، تیم ایران موفق شــد با نتایجی درخشــان و کارنامه‏ای 
تحسین‏برانگیز، هرچند با اندکی تلخی شکست در رقابت نهایی، به مدال نقره 
این مسابقات دست یابد. در این مسابقات زنان ایران، نخست کره جنوبی را با 
نتیجه ۲۹ بر ۵ شکست دادند، سپس در مقابل ازبکستان به برتری ۱۲ بر ۵ 
دست یافتند. نتایج دو بازی بعدی آنها از این هم خیره‏کننده‏تر بود: لبنان را 
۳۴ بر صفر بردند و اردن را ۳۹ بر صفر. پس از کسب این نتایج، آنها خود را در 
فینال بار دیگر روبه‏روی تیم ازبکستانی دیدند که پیش‌تر یک‌بار طعم شکست 
را برابر ایران چشیده بود، اما این‌بار موفق شد ۱۷ بر ۷ مسابقه را به‌نفع خود به 
پایان برساند و جام قهرمانی این دوره از رقابت‏ها را با خود به خانه ببرد. با وجود 
این شکست، این نتیجه به یکی از نقا‌ عطف تاریخ راگبی زنان ایران بدل شد؛ 

زیرا برای نخستین‌بار بود که چنین افتخاری رقم خورد.
راگبی‏بازان زن ایرانی البته چهار ســال پیش در رقابت‏های غرب آسیا به 
کسب اولین مدال تاریخ راگبی زنان ایران نائل آمده بودند و با شکست تیم ملی 
سوریه، به روی سکو رفته بودند. جالب آنکه آنها در همان دوره از مسابقات در 
دور مقدماتی به تیم سوریه باخته بودند، اما در مسابقه رده‏بندی با جبران آن 
شکســت، نام خود را در تاریخ ورزش ایران ماندگار ســاختند. دو سال بعد در 
سال ۱۴۰۲ روند موفقیت‏های راگبی زنان تداوم یافت و این تیم توانست برای 
نخستین‌بار در مسابقات راگبی هفت‏نفره ۲۰۲۳ آسیا در دوحه قطر، صاحب 
مدال برنز آســیا شــود. در آن مســابقات نیز ایران در اولین مسابقه، رویاروی 

ازبکستان قرار گرفت و توانست ۳۱ بر ۱۲ این تیم را شکست دهد.

راگبی؛ در حاشیه یا در صدر؟ �
چندسال پیش وقتی خبرنگار سایت آسیا راگبی می‏خواست گزارشی درباره 
رواج این ورزش در ایران بنویســد، متن‌اش را چنین آغاز کرد:  »شــاید وقتی 
صحبت از راگبی می‏شود، ایران اولین کشوری نباشد که همه از آن صحبت 
می‏کنند، اما راگبی در ایران در صدر اخبار است.« اینک و با وجود خوشحالی 
از موفقیــت تیم راگبی زنان ایران، همچنان هنگام خواندن این دو جمله، دو 
حس متفاوت در ما برانگیخته می‏شود؛ احتمالًا با بخش اول آن موافقت داریم 
و بخش دوم را اغراق‏آمیز ارزیابی می‏کنیم. هرچه باشد، اما بهتر است فراموش 
نکنیم که گاهی مواقع سوگیری‏ها، افراد را در تشخیص اهمیت واقعی پدیده‏ها 
نزد سایر مردمان دچار خطا می‏کند. از این منظر شاید برای کسی که چندان 
علاقه‏ای به ورزش ندارد، تصور اینکه در ایران راگبی، ورزشــی پویا و در حال 
پیشرفت است، کمی عجیب به‌نظر برسد. عجیب‏تر از آن نیز می‏تواند تشکیل 
تیم ملی زنان این رشته و موفقیت‏های کنونی آن باشد. آماری که سرپرست این 
فدراسیون در خردادماه سال پیش اما عرضه داشته است، به ما می‏گویند، ۲۲ 
استان در راگبی فعالیت دارند، در بعضی از استان‏ها جمعیت آماری راگبی به 
سه‌هزار نفر نیز می‏رسد، در تهران نیز بیش از ۱۰ تیم در حوزه مردان فعالیت 
می‏کننــد و در بخش زنان نیز ســه تا چهار تیم حضــور دارند. همچنین باید 
بدین آمار این نکات را نیز افزود که درحالی‌که تیم‏های عربی، اکثر بازیکنان 
و مربیان‌شان را از کشور‏های انگلستان، نیوزلند و استرالیا می‏آورند، اما راگبی 
مردان و زنان در ایران به‌طرزی خودجوش و به‏رغم حمایت‏های اندک دولتی، 
راه پیشــرفت را می‏پیماید. برای نمونه در ســال ۱۴۰۱ تیم مــردان ایران در 
اندونزی با حضور بیش از ۲۰ کشور، مقام چهارم را به دست آورد. همین تیم در 
تورنمنت استانبول نیز مقام دوم را کسب کرد. جالب‏تر اینکه برخی از بازیکنان 

ایرانی این رشته، سابقه لژیونری در کشور‏های اسپانیا، ترکیه، آلمان، انگلیس و 
هلند را نیز در کارنامه ورزشی خود دارند.

این فوتبال فاسد  �
موفقیت زنان ایران در ماه‏های اخیر البته کم نبوده اســت و جز راگبی، کســب 
عنوان قهرمان تیم ملی والیبال زنان را نیز باید به‌خاطر داشت. بر اینها بیافزایید 
افتخاراتی که در فوتســال، کوهنــوری، پارادومیدانی، قایقرانی، ووشــو، جودو، 
تیراندازی و... ورزشــکاران زن ایران به‌دست آورده بودند؛ آن‏هم در شرایطی که، 
نه بودجه‏های اختصاص‏یافته بدان‏ها قابل مقایسه با بودجه ورزش مردان است، 
نه توجه رسانه‏ای که به ورزشی چون فوتبال در ایران می‏شود، جای چندانی برای 
جلب‌توجه مخاطبان به ورزش زنان می‏دهد. با همه این مصائب همه‌چیز حکایت 
از ایــن دارد که بــرای زنان ایرانی محدودیت‏ها چندان رقیب جدی‏ای به‌شــمار 
نمی‏روند و عزم آنها جزم‏تر از آن اســت که بخواهند اسیر این موانع شوند؛ حتی 
اگر در ورزشــی که فساد فوتبالی آن شــهره عام و خاص است، پاداش صعود به 
جام‏جهانی فوتسال زنان، ۵۰ میلیون تعیین شود و پس از کسر مالیات ۴۵ میلیون 
به بازیکنان اهدا شود یا هنگام تجلیل رئیس‏جمهور از ورزشکاران، اسامی بازیکنان 
تیم راگبی در ساعات پایانی حذف شود یا همین الان که زنان راگبی ایران چنین 

افتخاری را آفریده‏اند، این تیم از داشتن زمین تمرین در تهران محروم باشد.

زنانی که پا پس نمی‏کشند �
زنان ایرانی به‌خصوص راگبی‏بازها البته به این تبعیض‏ها عادت دارند اما مسئله 
این است که آنها خود را ذیل جنبشی تعریف می‏کنند که بهترین عنوان برای 
آن احتمالًا این است؛ »توقف ناپذیرها«. این را نیز البته گزارشگر سایت آسیا 
راگبی چندسال پیش و پس از مشاهده پیشرفت روزافزون این رشته در ایران، 
با نیم‏نگاهی به نقش انکارناپذیر ناهید بیارجمندی که او را باید یکی از بانیان 
گسترش راگبی در ایران در دهه‏های اخیر دانست، به این شخصیت مطرح 
راگبی ایران در آسیا و کلیت توسعه این ورزش در کشور داد. جالب آنکه در آن 
گزارش بیارجمندی که در سال ۱۳۹۸، به انتخاب فدراسیون جهانی راگبی در 
جمع ۱۵ زن تأثیرگذار این ورزش قرار گرفت، از واقعیتی غریب پرده برداشت 
که شاید برای ما کمی غیرمنتظره باشد: »در ایران خوشبختانه دختران بیشتر 

از پسران به راگبی علاقه دارند.«

اشتیاقی بزرگتر از موانع  �
ماجــرای راگبــی در ایران البته ســابقه‏ای طولانی دارد و بــه پیش از انقلاب 
۱۳۵۷ بازمی‏گردد. این بازی که حداقل از دهه ۱۳۲۰ به‏طور غیررســمی در 
آموزش‏های نظامی استفاده می‏شد، پس از انقلاب ایران از رونق افتاد. در این 
دوران البته بازیکنی ایرانی همچون عادل کردونی، در تیم‏های راگبی اروپایی 
بازی می‏کرد اما در داخل ایران خبری از راگبی نبود. این وضعیت زمانی تغییر 
کرد که گروهی از دانشجویان تربیت بدنی به رهبری معلم‏شان بیژن صفایی، 
که پدرش بازیکن راگبی بود، در ســال 1375 در دانشــگاه آزاد، رنسانسی را 
آغاز کردند. صفایی توانست چند توپ راگبی قدیمی که بین ۳۰ تا ۵۰ سال 
قدمت داشتند، در انبار یکی از مراکز آموزشی پیدا کند و بدین‌ترتیب در سال 
۱۳۷۹، کمیته راگبی در فدراسیون بیسبال تشکیل شد. در سال ۱۳۸۶، ایران 
اولین مســابقه آزمایشی مردان خود را انجام داد و در مسابقاتی در سریلانکا، 
پاکستان را با نتیجه ۳۲ بر ۳ شکست داد. سال بعد از آن نیز تیم راگبی زنان 
در مسابقات برون‌مرزی حضوری موفقیت‏آمیز را تجربه کرد. همه این تلاش‏ها 
وضعیت راگبی را در ایران امروز متحول کرده است؛ به‌نحوی‌که از حضور بیش 
از ۱۲ هزار نفر ورزشــکار و بیش از ۳۰۰ مربی با مدارک معتبر جهانی در این 
رشته سخن به‌میان می‏آید؛ کســانی که شاید مصداق‏هایی روشن باشند از 
آنچه بیارجمندی بارها آن را اینجا و آنجا تکرار کرده است: »به اشتیاق خود فکر 

کنید، با موانع خود روبه‏رو شوید«. 

 موفقیت راگبی‏بازان زن ایرانی در ادامه دیگر افتخارات ورزش زنان
از رنسانسی ورزشی و فرهنگی در ایران حکایت دارد 

توقف‏ناپذیرها
کتابخانه

بازآفرینی تاریخ محرم
کتــاب »آییــن گل؛ مراســم محــرم خرم‏آباد 
لرستان  ۱۴۰۱-۱۳۶۳«، در سومین دوسالانه 
کتاب عاشورا به‏عنوان اثر برگزیده در رشته هنر 
معرفی شد. این کتاب با تصویرگری حجت‏الله 
سپهوند و مقدمه ســیدفرید قاسمی منتشر 
شده و در آن بیش از سه‌دهه لحظه‏های پرشور 
و ارادت مــردم خرم‏آبــاد به امام حســین )ع( 
ثبت شــده است. کتاب »آیین گل« در زمینه 
تاریخ عاشــورایی و آیین‏های محرم خرم‏آباد 
لرســتان است که از سال ۵۷۰ قمری تا سال 
۱۴۰۱ خورشیدی را پوشش می‏دهد. تصاویر 
حجت‏الله سپهوند نه‏تنها خاطرات شخصی 
او از کودکــی و نوجوانی در کنــار خانواده در ماه محرم را بازآفرینی می‏کنند، 
بلکه آیین‏های ســنتی مردم خرم‏آباد را با دقــت و جزئیات تاریخی به تصویر 
می‏کشــند. از دســته‏های عزاداری، زنجیرزنی، تعزیه‏خوانی و روضه‏خوانی 
گرفته تا آیین خاص »گل« که در آن خاک قبر بر سروصورت عزاداران ریخته 
می‏شود؛ همه به‌گونه‏ای ثبت شده‏اند که هم بار معنوی، هم شور اجتماعی 
مراسم را نشان می‏دهند. این کتاب علاوه بر ثبت آیین‏ها، اهمیت فرهنگی و 
معنوی این سنت‏ها را برجسته می‏کند و نقش آن‏ها در حفظ هویت مذهبی و 
ملی لرستان را آشکار می‏سازد. »آیین گل« در ۱۸۵ صفحه تمام‏رنگی، از سوی 
انتشــارات خانه فرهنگ و هنر گویا منتشر شده و در سومین دوسالانه کتاب 

عاشورا به‏عنوان اثر برگزیده در رشته هنر معرفی شده است. 

آیین گِل 
 تصویرگر:

حجت‏الله سپهوند 
 انتشارات: خانه 

فرهنگ و هنر گویا

تاریخ

روز ملی چک
جمهوری چک تــا اوایل قرن 
امپراتوری  از  بیستم، بخشی 
تشــکیل  را  مجارســتان 
می‏داد اما در ســال 1918 از 
امپراتوری اتریش – مجارستان 
اکتبــر  در ۲۸  و  جــدا شــد 
۱۹۱۸ اعلام اســتقلال کرد. 

به‌همین‌دلیل این روز، روز ملی جمهوری چک تعیین شده است.  این کشور 
با 866/78 كیلومترمربع مساحت و بیش از 10 میلیون نفر جمعیت در مركز 
اروپا قرار گرفته است. بیش از 80 درصد مردم این كشور ملیت چك داشته و 
به نژاد سفید اروپایى تعلق دارند. اكثریت مردم چك، مسیحی و کاتولیک‏اند. 
زبان رسمی مردم، چكی است اما زبان‏های لهستانی، آلمانی و اسلواكیایى 
هم در این کشور رواج دارد. بعد از جنگ جهانی این کشور ذیل بلوک شرق قرار 
گرفت و رخدادهایی نظیر »بهار پراگ« در سال ۱۹۶۸ تلاش‏هایی بود از جانب 
جامعه چک برای رهایی از یوغ شوروی که به شکست انجامید. بااین‌همه با 
شــروع اصلاحات در بلوك شرق، حكومت كمونیستی در چكسلواكی نیز از 
كار كناره گرفت و نظام سیاسی این كشور به جمهوری فدرال چك و اسلواكی 
تغییر نام داد. از اول ژانویه 1993 با تشــكیل دو كشــور اسلواكی و چك، نام 

كشور چكسلواكی از فهرست كشورهای جهان حذف شد.

 چهره

پایان ممنوع‏الفعالیتی
با اعلام علی تاجرنیا، سرپرســت باشــگاه اســتقلال، وریا غفوری به‏عنوان 
مربی به کادرفنی اســتقلال اضافه شد. غفوری در کنار ساپینتو، کار خود را 
در استقلال شروع خواهد کرد. باوجودی‌که باشگاه استقلال مدیر رسانه‏ای 
و مدیــر روابط عمومــی دارد، اما علی تاجرنیا بازهم خبــر مهمی را از طریق 
صفحه شــخصی خود در شــبکه اجتماعی ایکس منتشــر و اطلاع‏رســانی 
کرد. گفتنی‌اســت به‌صورت نانوشــته، بارها گفته شــده بود که وریا غفوری 
ممنوع‏الفعالیت است و نمی‏تواند بازی یا در تیمی 
مربیگری کند. حتی گمانه‏زنی‏هایی بود که او 
را به‌دلیل مســائل غیرفوتبالی از استقلال دور 
کردند. ماه گذشته نیز کافه وریا در تهران پلمب 
شد و حواشــی زیادی شکل گرفت. بااین‌حال 
او بازگشــتی رویایی به تیم محبوب خود داشته و 
می‏تواند با صادرشدن کارت مربیگری، روی نیمکت 
استقلال در کنار ساپینتو حضور داشته باشد. یکی 
از تصمیمات مهــم کادر مدیریتی بــرای افزایش 
مقبولیت، بازگشــت غفوری بود که درنهایت رخ 

داد تا سکوها، متحدتر از همیشه شود.
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خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

جنگ فقط ۱۲ روز بود!

من نمی‏دانم مسئولان به‌جز رقم دلار، طلا و 
1

 
احیاناً چراغ‏هــای بورس از کســب‏وکارهای 
مملکت هم خبر دارند یا نه. به‌نظرم بهتر اســت اطلاع 
بدهم که هنوز کسب‏وکارها تحت‏تاثیر جنگ ۱۲ روزه‏ی 
اواخر خردادماه، کمر راست نکرده‏اند. تورم از همان‌روز 
بیشتر شــده ولی پاداش‏ها قطع شده و حقوق‏ها کمتر 
شده؛ چون ما ۱۲ روز جنگ را پشت‌سر گذاشتیم. یک 
جای کار گیر اساسی دارد. یک زمانی هشت‌سال جنگ 
بود و سردار سازندگی در دوران بعد از جنگ، سد ساخت 
و شرکت‏ها، دوره‏ای از شکوفایی را تجربه کردند. درنتیجه 
به‌نظرم مشــکل آن ۱۲ روز نیســت. مشــکل ســال‏ها 
سوء‌مدیریت و هدردادن منابع است که حتی همین حالا 
هم متوقف نمی‏شود تا برگردیم و فکر کنیم چه‌شد که ۱۲ 
روز جنگ، اقتصاد مملکت را از پا انداخته است. حقیقتاً 
از غُرزدن هم خسته شده‏ام. یعنی به‌نظر می‏رسد اصلًا 
گوش شنوایی نیست. همه‏ی تصمیم‏ها در حد روزمره و 
گذران ۲۴ ســاعته شده‏اند. با این شــرایط، نه از آدم‏ها 

نشانی می‏ماند، نه از خاک. 
 فیلم »پیرپســر« قاچاق شــده و کارگــردان و 

تهیه‏کننــده در تلاش بــرای خنثی‌کردن این 2
اتفاق، آن را به‌صورت اکران آنلاین در پلتفرم فیلم‏نت قرار 
داده‏اند. راست‌اش فکر می‏کنم اینجا تقصیر ماست. ما که 
ســر قانون کپی‏رایت شــوخی می‏کنیم کــه می‏توانیم 
ســریال‏ها و فیلم‏های روز جهــان را راحت و بدون هزینه 
ببینیم، عادت کرده‏ایم به اینکه بهایی برای فیلم، سریال و 
کتــاب نپردازیــم. در مورد جهان خب دســت‌مان کوتاه 
است. در جزیره‏ای دور از بقیه‏ی دنیا زندگی می‏کنیم که 
فیلم‏ها و کتاب‏ها به دست‏مان نمی‏رسد. در مورد سینمای 
ایران هم گاهی مسئولان باعث شــده‏اند به عادت‏های 
اشــتباه رو بیاوریم. مثل همان زمانی که »ســنتوری«، 
بی‏خود و بی‏جهت توقیف شده و مجبور شدیم نسخه‏ی 
قاچاق‌اش را ببینیم. ولی از مسئولان که توقعی نیست. 
خودمان باید کار درســت را یاد بگیریــم. آن‌چیزی را که 
قانونی می‏توانیم تهیــه‏اش کنیم، به قاچاق‌اش رضایت 

ندهیم که چرخه‏ی غم‏انگیز »سنتوری« تکرار نشود. 
 این آخر کار اجازه بدهید، از فیلم جالبی بگویم 

که هفته‏ی پیش دیدم. »خانواده‏ی رز« که البته 3
نســخه‏ی قدیمی آن با نــام »جنگ خانــواده‏ی رز« گویا 
به‌لحاظ سینمایی بهتر است، اما این‌هم با حضور دو بازیگر 
بریتانیایی درخشان، بندیکت کامبربچ و اولیویا کولمن، 
بدی نبود. چیزی‌که در موردش دوست داشتم، مضمون 
آن بود. کلًا این آثاری که خرده‏جنایت‏های زن و شوهری را 
نمایش می‏دهند، از شاهکار »چه کسی از ویرجینیا ولف 
می‏ترسد؟« تا همین فیلم، کارهایی هستند که حتی از دل 
نمونه‏ی متوسط‏شان هم می‏‏شود چیزهایی بیرون بکشید. 
آیــا در ازدواج، جاه‏طلبی فردی معنــا دارد؟ این مفهوم را 
فینچر هم به‌نوعی در فیلم »دختر گمشده« گنجانده بود. 
نظــر مــرا می‏پرســید، اگــر در کار، حرفــه و موقعیــت 
اجتماعی‏تــان آدم جاه‏طلبی هســتید، بــه این معنا که 
پیشــرفت در آن اولویت زندگی‏تان اســت، تن بــه ازدواج 
ندهیــد. زندگی مشــترک یعنی به اشــتراک گذاشــتن 
موفقیت‏ها، شکست‏ها و آدم‏های جاه‏طلب عموماً از اینکه 
چیزی را با کسی به اشتراک بگذارند، هراس دارند. دعوای 
زوج خانواده‏ی رز هم از همین‏جا شــروع می‏شود. حالا 
اینکه یک سری بحث حقوق زنان هم همیشه این وسط 
وجود دارد، حقیقتی اســت. مثل اینکه مرد، کار بیرون و 
مطرح‌شدن را برای خودش می‏داند. که البته به‌نظرم فیلم 
به‌درستی نشان می‏دهد که زن هم وقتی مشغول ارضای 
جاه‏طلبی‏اش می‏شــود، فرقی نمی‏کند. یک‏بار فیلم را 
ببینید )به درد بیشــتر از یک‏بار نمی‏خورد( و به این فکر 

کنید که واقعاً برای ازدواج، آدم مناسبی هستید یا نه. 
هفته‏ی پیش مطلبی از آرش خوشخو خواندم، 

دربــاره‏ی صفتــی که نهــال تجــدد درباره‏ی 4
همسرش ژان کلودکریر و اومبرتو اکو به‌کار برده؛ صاحبان 
حکمت شــادان. بعد خودش از مهرجویــی و داریوش 
شــایگان مثال زده بود به‏عنوان کسانی که صاحب این 
حکمت‏ بودند. روشنفکرانی‌که در کارشان حرفه‏ای بودند 
اما خودشان را جدی نمی‏گرفتند. حتی گاهی خودشان 
را دســت می‏انداختنــد. صفتی کــه در هنرمنــدان و 
در  می‏شــود.  دیــده  کمتــر  ایرانــی  روشــنفکران 
سیاستمداران‏مان هم. درواقع عموماً ما ادای جدی‌بودن 
درمی‏آوریــم درحالی‌کــه کارمان را جــدی نمی‏گیریم. 
خروجی‏مان اهمیت چندانی ندارد. فقط ادای مهم‌بودن 
را درمی‏آوریــم. یــک نمونه‏اش همیــن هفته‏ی پیش، 
گفت‏وگویی دیدم از مارتین اسکورسیزی با جعفر پناهی. 
هرچه اسکورسیزی با آن سن‌وسال و افتخارات بامزه بود 
و شــوخی می‏کــرد، پناهــی تن نمــی‏داد بــه دیالوگ 
شوخ‏طبعانه. شوخ‏طبعی، خودش حکمت می‏خواهد. 
حکمت شــادان، ترکیب بســیار خوبی اســت. به‌نظرم 
بهترین صفتی است که می‏‏شود در تحسین و بزرگداشت 

یک‌نفر به‌کار برد.  

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


